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 چكيده
ب و با ورود نيروهاي گرجي و از عناصر غيرمسلمان ه تشكيلات صفويان كه عمدتاً از اسراي گرجستان

 سلسله صفويان؛ يعني گذار پايهدو گروه. نومسلمان بودند، رقابت در دربار صفويان از حالت سنتي خارج شد
و رقابت هايي بودند و تاجيكان از ابتداي تشكيل اين سلسله دچار تضادها و تاجي. تركان كان از رقابت تركان

 از زمان شاه عباس اولها رقابتماهيت. شودمي درباري تاريخ ايران محسوب هاي رقابتجمله مشهورترين 
و ضلع سومي به نام نيروي سوم به اين عرصه اضافهاي تازهبه بعد شكل اين امر سبب.شد به خود گرفت

. گرديداتحاد نيروهاي قديمي 
و تاجيكان در زمان شاه صفي بودو جناحها گرجي ميان هاي رقابت اوج در اين مقطع. ائتلافي تركان

با مرگ شاه عباس اول،. از دست نداده بودندها گرجيو تاجيكان تمام قدرت خود را به نفعها قزلباشهنوز 
آن. گرديدراه براي احياي قدرت آنها فراهم  آنها فرصت به دست آمده را غنيمت شمرده، تا با استفاده از

 بين سابقهبياين مسأله سبب ائتلافي. كامل از تشكيلات صفوي خارج كنندطوربهاي گرجي را نيروه
و تاجيكان شد، كه اين ائتلاف باعث . وسيعي از سوي آنها براي براندازي گرجيان گرديدهاي توطئهتركان

اين امر. كردميحمايت وابستگان به شخص شاه بودند، از آنهاها گرجيدر اين ميان شاه نيز به دليل آنكه
و تاجيك، خطر را متوجه شاه نيز بنمايدهاي توطئه تا دامنةشدسبب  باها رقابتپايان اين. جناح ترك

به.پيروزي قاطع جناح گرجيان همراه است در اين پژوهش سعي برآن است تا با تكيه برمنابع تاريخي،
ت و . اجيك پرداخته شودبررسي رقابت هاي ميان جناح گرجيان با جناح ترك

.، رقابتها گرجيشاه صفي، تركان، تاجيكان،: واژگان كليدي
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 مقدمه
قبل. شودميورود عناصر گرجي به تشكيلات صفويان، نقطة عطفي در تاريخ اين سلسله محسوب

و تاجيك تقسيم دليلبهاز آن  ، نوعي خمودگي در جامعةشدمي آنكه مناصب ميان دو گروه ترك
تا. آمده بودوجودبهصفويان وها قزلباشدر واقع عدم گردش نخبي، سبب شده بود  بر مناصب نظامي

و راه برايچونبيتاجيكان بر مناصب ديواني تسلط و خلاقيتي هر نوعو چرا داشته باشند  ايجاد فكر
س شاه امري كه قبل از جلو. ادامة اين وضعيت براي حاكميت صفويان يك هشدار بود. جديد سد كنند

آن. دادميعباس اول، صفويان را به سمت سقوط سوق شاه عباس با درك اين واقعيت در پي اصلاح
و اين امر در ساية ترين مهم. برآمد  راهكارش كاستن از اختيارات دو گروه سنتي دربار صفويان بود
. محقق شودتوانستميها گرجيحضور

 هايرگدراي تازهتشكيلات صفويان، خون شاه عباس اول، با وارد كردن عناصر گرجي به
وابستگي. حامي اين عناصر نوظهور، شخص شاه بودترين مهم. تشكيلات فرسودة صفويان تزريق نمود

و در نبرد معروفها گرجي تنها» گلون آباد« به شخص شاه تا پايان حكومت صفويان وجود داشت
ال اين عملكرد شاه عباس، بدون واكنش عناصر به هرح. نيرويي كه مقاومت نمود، سپاه قوللرها بود

و اين ماند نميقديمي به حال خود باقي  ، اما به دليل آنكه شاه عباس از اقتدار خاصي برخوردار بود
و تاجيكان كشيده بود؛ آنها نتوانستند در زمان او مخالفتي آشكار با نيروهاي مسأله را بارها به رخ تركان

و تاجيكان براي)ق 1038(س شاه صفي با جلو. گرجي داشته باشند كه شاهي جوان بود، تلاش تركان
كه. دفع عناصر گرجي به اوج خود رسيد و تاجيكان«: گويدميبه واقع برخلاف گفتة مينورسكي تركان

و روغن قاطي نمي و ائتلافي ضدگرجي را به وجود»شوندمانند آب ، در اين مقطع به خوبي آميخته شده
و خان زينل دو شخصيت قزلباش؛ يعني.آورده بودند  شيخاوند، به همراه يك شخصيت خان عيسي شاملو

تاجيك به نام خليفه سلطان وزير ديوان اعلي، با همكاري زينب بيگم عمة شاه عباس، ائتلافي قدرتمند
. آورده بودندوجودبهراها گرجيجهت به زير كشيدن 

وها گرجي هاي رقابت  تاجيك از سوي محققان كمتر مورد توجه قرار گرفته با جناح ائتلافي ترك
از. است و تاجيك سويبه، اذهان شودمي درباري صفويان هاي رقابتمعمولا زماني بحث  رقابت ترك
 با جناحها گرجي هاي رقابتهمين مسأله سبب شده تا كمتر محققي به تحقيقي جامع پيرامون. رود مي

و تاجيك بپردازد؛ در. رسيد كه در زمان شاه صفي به اوج خود هايي ابترقائتلافي ترك اين پژوهش
.باشدميراستاي پوشش دادن به اين خلاء پژوهشي 
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در اين پژوهش سعي بر آن است تا به مسائلي از قبيل چگونگي ورود عناصر گرجي به تشكيلات
و نتايجها گرجي هاي رقابتصفويان، دامنه  و تاجيكان . پرداخته شوداه رقابت با جناح تركان

 ورود عناصر گرجي به تشكيلات صفويان
 در شمال غربي ايران بود كه در دورة صفويان براي پادشاهان اين سلسله داراياي ناحيهگرجستان

و اين امر سبب حملات حاكمان صفوي به آن ديار هاي جذابيت اين حملات باعث.شدمي خاصي بود
دها گرجياسير شدن عده زيادي از  بهو و تشكيلات صفويان هاي پايتختر نتيجه ورود آنها  صفويان

و البته تقابل دو گروه ترك. شد به) قزلباشان(در تاريخ صفويان همواره از نقش مهم و تاجيك سخن
به واقع اين دو گروه دو جناح مسلط در دربار صفويان تا زمان شاه عباس اول بودند، اما. است آمدهميان

ع شداز زمان شاه به. باس گروه ديگري جهت تعديل قدرت اين دو جناح ايجاد اين گروه نوخاسته
در واقع اسراي قفقازي كه در حملات شاهان صفوي به مركز ايران انتقال. نيروي سوم مشهور هستند

در زمان شاه عباس اول، در تشكيلات نظامي صفويان، گروه. تشكيل دهندة نيروي سوم بودنديافتند مي
از. موسوم به سپاه قوللرها يا غلامان تشكيل شدندجديدي درها قفقازياين سپاه نوين متشكل و  بود

شاردن اعطاي عنوان. بودندها قفقازي فرد آنها همگي از ترين عاديواقع همة عناصر آن از فرمانده تا
از كه دانست، بلكه علت را در اين دانستغلام به آنان را نشانگر آزاد نبـودن آنها  پدرانشـان

و ايبري هاي سرزمين و چركسي بعض آنها كساني هستند كه در نوباوگي به تحفه،«اند بوده گرجي
و برخي در خانوده اند، اند به دنيا آمدههايي از اين كشورها كه در ايران وطن كردهتقديم شاه شده بودند

و خوپذير شده و رسوم ايرانيان آشنا و آداب و يا از پدراني به دين اسلام گرويدهاند، يا به اخلاق به اند
و مسلمان شده اندوجود آمده ج: 1374شاردن،(» اند كه پيش از تولد ايشان مذهب خويشرا رها كرده

و لفظ رعيت كه براي اند كردهميكه آنها حتي به غلام بودن خود افتخار داده شاردن ادامه) 3/1193
و كارهاي ديگر و پستفتر كاربهكشاورزان ).1195-1194: همان(شمارندمي را حقير

آغاز)ق 984-930( به ايران از زمان شاه طهماسب اولها گرجيورود عناصر قفقازي به خصوص
 اسرايها لشكركشيشاه طهماسب در ايام سلطنتش چهار بار به گرجستان لشكر كشيد حاصل اين. شد

و زن،د. زيادي بود، كه به داخل ايران آورده شدند و هم افراد نابالغ، مرد ر ميان اين اسرا، هم افراد بالغ
و . شاه طهماسب در دوران سلطنتش به ساماندهي اين عناصر نپرداخت. داشتند وجود زاده اشرافرعيت

و فترتي در صفويان از و عناصر.)ق.ه996 تا 984 هاي سالبا مرگ شاه طهماسب، آشوب رخ داد



و اسلاممجله پژوهش و تابستان14شماره هاي تاريخي ايران 1393 بهار  180

از. را به ورطة سقوط كشاندندقزلباش، حكومت صفويان با روي كار آمدن شاه عباس اول، وي
و براي جلوگيري از اين هاي سركشي  درصدد كاستن قدرت آنهاها سركشي سران قزلباش به تنگ آمده

از. برآمد  كاهش نفوذ آنها، دادن بخشي از اختياراتشان به گروهي ديگر بود؛ گروهي كه هاي راهيكي
بهترين گزينه براي ايجاد اين گروه، عناصر قفقازي.اي قبيله باشند نه سران وابسته به شخص شاه

و  حتي گروه كثيري از آنها. شدندمي ساماندهي بايستميبودند كه تعداد آنها در اين زمان زياد شده بود
و به نو مسلمانان مشهور بودند قمي«شاه با ايجاد سپاه جديد. مسلمان شده و اساس درت خواست پايه

). 103: 1386نويدي،(» اي به قدرتي كه كاملاً تحت كنترل خود باشد، تغيير دهدخود را از ترتيبات قبيله
شاه عباس براي افزايش تعداد نيروهاي قفقازي. براي ايجاد سپاه نوين تقريباً نيروي لازم وجود داشت

و به بهانة در قبال گرجست) شاه طهماسب(پس از تثبيت قدرت خود، سياست پدربزرگش  ان را پي گرفت
بيست هزار نفر ارمني وارد.ق.ه1013از جملة اين حملات در سال. به آنجا نمودهايي حملهجهاد، 

 هزار نفر اعم 130 تا 100تعداد.ق.هـ1025و در سال) 173: 1380سيوري،(شدند» جرگة غلامان«
و مونث از آنجا به اسارت در آمدند  معتقد است كه از ظهور اسلام تا آن زمان اين آرا عالممولف. از مذكر

و حادثه رخ نداده بود و ). 1377:635تركمان،(رقم بدين ترتيب راه ورود عناصر گرجي به دربار
در پايتخت. شاه عباس پايتخت را از قزوين به اصفهان منتقل نمود. تشكيلات صفويان هموارتر شد

و عن اصر قفقازي بخش اعظمي از جمعيـت پايتخـت را تشكيل جديـد شاه با عناصـر جديد وارد شد
.دادند 

و نفوذ زياد گونه همانشاه عباس  ناراحت بود؛ زيرا آنها مناصبها قزلباش كه بيان شد از قدرت
 بود، منصبها قزلباش منصب نظامي كه در اختيار ترين مهم. مهم درباري را زير نفوذ خود داشتند

و شاه عباس. بودباشي قورچي با«راآن در برابر اين منصـب، منصب قوللر آقـاسي را ايجاد نمود
شدقورچي و رفته رفته شوكت او زياد ايجاد سپاه قوللرها)16: 1372نصيري،(» باشي همچشم فرمودند

و از اين اقدام شاه عباس به يك انقلاب اجتماعي تعبير  . اند كردهضربة مهلكي بر قزلباشان بود
و اجتماعي دربار صفويان ايجاد) 173: 1380سيوري،( انقلابي كه در پي آن تغييراتي در بافت جمعيتي

و گروهي تأثيرگذار پديد آمدند و اميرالامرايي كه در اختيار امراي قزلباش بود. شد دو منصب وكيل
مي« نيز باشي قورچيبراي هميشه از بين رفتند  :نهما(» كشيددر اين زمان فقط عنوان نخست را يدك

و اتفاقاً غلامان قفقازي، براي انجام شدندميمخالفان اين اقدامات شاه عباس، به شدت سركوب ). 174
 ساكن در ايالات كه دعوي مخالفت داشتند، به شدت هاي قزلباش. اين اصلاحات، بازوي شاه بودند

،گل صفت(»شدتر پادشاه صفوي بر منابع قدرت اين تحول سبب نظارت همه جانبه«. شدندميسركوب
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و مهار)78: 1388 قوللرها به ركن اصلي سياست موفق شاه عباس در ايجاد نوعي حكومت متمركز
و عشاير، تبديل شدند در«. حكومت بيشتر ايالات در اختيار غلامان قفقازي قرار گرفت. قدرت قبايل

ن قفقازي بود ايالت در اختيار غلاما» زمان مرگ شاه عباس اول از چهارده ايالت بزرگ هشت
).91: 1353بياني،(

همگي افراد«كه نوشته استو دربارة آنها كرده يادها قفقازيشاردن از علاقة وافر شاه نسبت به
و پرجرأتي هستند و دلير به. نيكدل و شاه به وفاداري ايشان اعتمـاد بسيار نشـان كه مملكت خدمت

و با يكدمي و اين يگر روابطي ندارند، غالباً يكديگر را نميدهند زيرا چون افراد ذينفعي نيستند شناسند
و يك گروه شورشي را تشكيل دهند : 1345شاردن،(» بيم در ميان نيست كه با يكديگر متحد شوند

و) 154  به يكديگر،اي قبيلهدرست است كه غلامان قفقازي از يك منطقه بودند، اما آنها وابستگي ايلي
و همين امر آنها را به شاه نه به سران به مانند آنچه كه در ميان  ايلات قزلباش رواج داشت، نداشتند

در وفادار كرده بوداي قبيله و غيرنظامي هاي پست با اين اوصاف معلوم است كه نفوذ قوللرها  نظامي
به دليل اعتمادي كه شاه به آنها داشت، اين غلامان پيشرفت زيادي كردند، طبيعتاً. امري سهل بود

چريك قديمي تا سرحد مرگ از اين بردگان گرجي«ماند نميها قزلباش امري بدون واكنش گروه چنين
اين اختلافات، قطعاً در زمان شاه مقتدري مثل) 154-153:همان(» نو رسيده در كشور ناراضي است

خوخصوصبهشاه عباس اول، نمود كمتري داشت؛ اما در زمان جانشينان او  را در اواخر دورة صفويه د
و نوظهوري به نام غلامان گرجي وارد تشكيلات صفويان. دادبيشتر نشان به هرحال گروه نوخاسته

به)ق 947(به گرجستان تقريباً نيم قرن پس از اولين حملة شاه طهماسب. شدند ، اين عناصر توانستند
اين غلامان)ق 1038( كه در زمان مرگ شاه عباس اولاي گونهبهمرور وارد تشكيلات صفويان شوند؛

و كشوري  و مناصب مهم لشكري را) لشكريخصوصبه(از اركان اصلي تشكيلات صفويان بودند
و شاه عباسها قفقازيشاه طهماسب بذر حضور. تصاحب نموده بودند  در تشكيلات صفويان را ريخت

ا. برداشت نمودراآناول و لبته ضروري از پس از مرگ شاه عباس اول قوللرها به جزيي لاينفك
.تشكيلات صفويان تبديل شدند

 رقابت پنهان در تعيين شاه
شاه عباس در طول حيات خود. ق، در مازندران از دنيا رفت.هـ1038شاه عباس اول، در سال

و يا كور كرده تا هرگونه تهديدي عليه حكومت خود را خنثي كند شاه عباس از ياد. پسرانش را يا كشته
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و طي كودتايي عليه پدرشها قزلباشخودش در ابتداي سلطنت چگونه بازيچة دست نبرده بود كه  بود
شد. به قدرت رسيد . اين سابقة ناخوش در ذهن وي، سبب ترس هميشگي شاه عباس از پسرانش

محمدباقر ميرزا مشهور به صفي ميرزا پسر ارشد شاه عباس كه اتفاقاً مورد علاقة شاه هم بود، بر اثر
 شاه به پايان عمر خودكه زماني. وي قصد قدرت گرفتن را دارد، توسط پدر به قتل رسيدتوهم آنكه

نزديك شد، شايد به خاطر علاقه به پسر ارشدش كه ديگر در دنيا نبود، پسر محمدباقر ميرزا، مشهور به
و وصيت شاه در انتخاب جانشين بسيار مهم بود،. سام ميرزا را جانشين خود نمود  اما گرچه دستور

تضميني جهت پادشاهي شاهزاده وجود نداشت هر چند اين مسأله در زمان مرگ شاه طهماسب اتفاق
 در انتخاب جانشين او نقش توانستندميكساني كه نزد شاه عباس به هنگام مرگش بودند،. افتاده بود

از.چهار شخصيت مهم آن زمان در محضر شاه حضور داشتند. اساسي داشته باشند  خان زينل: عبارت
 شيخاوند خان عيسي كه منصب ايشيك آقاسي باشي ديوان اعلي را داشت،ها قزلباششاملو از
و زينب بيگم باشي قورچي و وابسته به طيف تاجيكان ، خليفه سلطان وزيرديوان اعلي شخصيتي روحاني

گر متحد بودند، اين چهار نفر تقريباً بدون اختلاف با يكدي. بودعمة شاه عباس زن قدرتمند درباري
و.و خليفه سلطان هر دو داماد شاه عباس اول بودندخان عيسي  نيز روابط نزديكي خان زينلزينب بيگم

و ارتباط آنها از طريق شبكة عادي وفاداري به مرجعيت كه مريدان قزلباش را درتكريم«با هم داشتند
و ديگران،باباي(» بودداد ايجاد شدهخاندان صفوي به يكديگر پيوند مي ).44: 1390ي

 زمان اين شخصيت گرجي كه ترين بزرگ. تا اينجاي كار، خبري از نيروهاي گرجي در ميان نيست
و ساكن اصفهان بود، خسرو ميرزا، داروغة اصفهان بود او به دليل. در تشكيلات صفويان حضور داشت

و نخبگان گرجي شغل حساسش در مسافرت مازندران همراه شاه عباس نبود وي از شاهزادگ ان
از«او.شدميمحسوب  پسر داود يازدهم شاه كارتيل بود كه در كنار بردگان جوان ديگر در دربار صفوي

بنابر رسمي كه در دوره صفويان وجود داشت، پسران حاكمان).47:همان(» خواجه سرايان تعليم ديد
لازآوردندميگرجي، گرجستان را به دربار صفوي  هم تا هم تعليمات و  گروگان، عنوانبهمه را ببينند

، به شاهان شدندمياكثر اين شاهزادگان چون در دربار صفويان بزرگ. مانع از شورش پدرانشان شوند
و. صفوي وفادار بودند خسرو ميرزا نيز طبق همين رسم، از كودكي در دربار شاه عباس رشد كرده بود

زمانـي. داروغگي اصفهـان را به وي واگذار كرده بودتا حدي مورد اعتماد شاه عبـاس بود كه مقام 
و نفوذ بسيار اين شاهزادة گرجي پي برد كه بفهميم فخرجهان، بيگم زن شاه توان مي  بيشتر به قدرت

و مادربزرگ سام ميرزا نيز، از و برادرزادة خسرو هاي شاهدختعباس اول؛ مادر محمدباقر ميرزا  كارتيل
و ميرزا ساممسلما قدرت گرفتن. دو نفر هر دو در اصفهان بودنداين) 192: همان(خان بود  به اعتبار
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كه. افزودميقدرت خانداني آنها  علاوه بر مادربزرگش، مادرش نيز يك زن ميرزا سامجالب آنجاست
و شاهزاده نيز در اختيار آنها بود، به مرگ شاه. گرجي بوداي صيغه اگر اين گروه كه در اصفهان بودند

و تاجيك آنها قدرت را قبضه كننددادندمياس دير واكنش نشان عب  برگ برنده. ممكن بود رقيبان ترك
و و اينكه آنها كساني بودند كه از مرگ شاه خبر داشتند و تاجيك، همراه بودن شاه متوفي جناح ترك

هها گرجي برگ برنده و البته و حضور وليعهد در اصفهان بود؛ كه تسلط آنها بر پايتخت مة شاهزادگاني
و تاجيك. ممكن بود مدعي جانشيني شوند، در اصفهان بودند  خواستندميبنابراين اگر جناح ترك

.كردندمي ابتدا بر جناح گرجيان غلبه بايستميشاهزاده ديگري را به قدرت برسانند،
و قرااي نامهبه هرحال طي مشورتي كه بزرگان در مازندران داشتند، ر شد اين نامه تنظيم گرديد

و آنها مقدمات قدرت دست به و ابوالقاسم ايشيك آقاسي باشي حرم برسد  خسروميرزا داروغة اصفهان
و يك قزلباش در اصفهان مأمور اين امر شدند. گرفتن شاهزادة جديد را فراهم سازند حامل. يك گرجي

ت ربيت شاهزادگان گرجي بود، نامه يك گرجي پرنفوذ به نام محب علي بيگ للـه غلامان شاهي، مأمور
و اين مسأله مواضع  اما مضمون نامة. كردمي را تقويتها گرجيو خسروميرزا نيز شاگرد مكتب او بود

و هواي چون نواب همايون ما را عارضه«: نگاشته شده به اصفهان بدين قرار بود اي دست داده
خ و عنان عزيمت به جانب اصفهان معطوف واهيم داشت مي بايد كه بعد از مازندران مناسب نيست

و نجف قلي ميرزا ولد[اطلاع بر مضمون رقم سام ميرزا  قلي ميرزا را به درون امام] ولد ارشد صفي ميرزا
و محافظت نمايند در اين رقم كوتاه دو نكته)34-33: 1358خواجگي اصفهاني،(» دولتخانه آورده

 هم به دليل تواندمي شاه عباس است كه اين امر نكتة اول مخفي نگه داشتن مرگ: اساسي وجود دارد
ترس آنها از ايجاد آشوب در مملكت به سبب شنيدن خبر مرگ شاه كه اتفاقاً امري بي سابقه نبوده
و البته  باشد؛ زيرا در ايران بعد از مرگ شاهان به خصوص پادشاهان مقتدر، به دليل ايجاد فضاي بازتر

و هم به دليل آنكه ظاهراً بزرگان ساكن در جوار جسد ناشي از مسأله جانهاي ناآرامي شيني شاه متوفي،
 قبل از رسيدن آنها به پايتخت، درباريان ساكن در پايتخت با شنيدن خبر مرگ خواستند نميشاه متوفي 

شاه عباس براي او جانشين تعيين كنند؛ در نامه ذكر كرده بودند كه شاه هنوز زنده، اما ناخوش احوال
 ميرزا براي جانشيني شاه قلي نجفو ميرزا سام، آماده كردن است آمدهكتة دوم كه در اين نامهن. است

و نجف قلي ميرزا سال18بود، سام ميرزا بر. سال بيشتر نداشت5 سن داشت وصيت شاه عباس مبني
و دليل مطرح شدن نام شاهزادة جديد آن ميرزا سامجانشيني  و باشد كه بزرگان تواندمي بود ترك

و به همين خاطر، شاهزادة دومي را كردند نمي زياد استقبال ميرزا سامتاجيك ظاهراً از قدرت گرفتن 
 ميرزا سام دو دليل مطرح كرد، اولين دليل آنكه توانمي براي اين كار رسدمي نظربه. مطرح كردند
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و18جواني هتر مسن ساله در از ديگر شاهزادگان سالم خاندان صفوي بود، به مين دليل اعمال نفوذ
همچنين امكان از بين بردن. خواهد بودتر سختحكومت چنين شخصي كه به سن بلوغ رسيده، 

 كاملاً درست از آب بيني پيشنخبگان قديمي وابسته به شاه قبلي توسط او وجود داشت، كما اينكه اين 
عباس از سوي بزرگاني كه همراه بنابر به دلايل ذكر شده، نفر دومي نيز براي جانشيني شاه. درآمد

.جسد شاه بودند، معرفي شد
و عدم وجود تمايل شديد در ميان آن چهار نفر ميرزا سام اما ظاهراً تأكيد شاه عباس بر جانشيني

و  از همه آگاه شدن جناح گرجيان از اصل ماجرا توسط محبعليتر مهمبراي زير پا گذاشتن اين وصيت
و از اصل ماجرا اطلاع داشت، باعث شد تا جناح موسوم به جناح بيگ گرجي كه او نيز در مازندران بود

و سعي خود را در به تخت نشاندن  و تاجيك از اين انديشه منصرف شده  گرفته، تا كاربه ميرزا سامترك
بر. مانع از قدرت گرفتن احتمالي جناح گرجيان شوندميرزا سامشايد با اعمال نفوذ در عاقبت اجماع

.شدميرزا ساممان شاه شدنه
 ايشيك آقاسي باشي كه براي جا نماندن از قافله قدرت خود را زودتر از بقيه خان زينلبه هرحال

خبر. به اصفهان رسانده بود؛ به همراه خسرو ميرزا گرجي، مأمور رساندن خبر پادشاهي به شاهزاده شدند
و تا حدودي متضمن قدرت آتي آن شخص رساندن پادشاهي به يك شاهزاده در آن روزگار بسيار  مهم

اولئاريوس. با درك اين امر مهم بود كه خيلي زودتر از ديگران خود را به اصفهان رسانيدخان زينل. بود
و مادرش   اين يك ترفند براي بيرون آوردنشان از كردندمي زيرا آنها گمان دهدميخبر از ترس شاهزاده

و كشتن شاهزاده به دست به همين. امري كه نزد شاه عباس متداول بود. باشد ور شاه عباس حرمسرا
و با اندك غذايي سد جوع  در. كردندميخاطر اين دو نفر، سه روز در يك اتاق خود را محبوس كرده

حالت متواضعانة اين دو نفر در برابر.و خسرو ميرزا مجبور شدند، با زور به اتاق بروندخان زينلنهايت
ص و مادرش مسلم ساختميرزا سامحت خبر پادشاهي شاهزاده، ( را، بر شاهزاده ج: 1369اولئاريوس،.

به«بدين ترتيب) 2/722 و مورخ،(» نظر مبارك رسانيدهصحيفة شريفه را سپس)7: 1317تركمان
و در مسجد جامع اصفهان ميرداماد به نام او خطبه خواندميرزا ساممقدمات تاجگذاري   سام. فراهم شد

و ملقب به شاه صفي شد به. ميرزا به لقب پدرش تغيير نام داد دو نفري كه خبر شاهي او را دادند،
و خسرو ميرزا به مقام قوللر آقاسي خان زينل. مقامات بالايي رسيدند  مقام سپهسالاري را متصدي شد

شد) رئيس غلامان شاهي( و ملقب به رستم خان .رسيد
و البته مادربزرگ: مانندبدون شك اگر شخصيتي قدرتمند، خسروميرزا گرجي داروغة اصفهان

و قرائني كه آورده شد، امكان آن وجود داشت كه از  مقتدر شاه صفي، در اصفهان نبودند؛ بنابر شواهد
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 بود كه حامل نامه از مازندران به اصفهان ميرزا ساماز خوش شانسي. شاه شدن سام ميرزا جلوگيري شود
و همي و آنها نيز در رقابت با يك گرجي بود ن مسأله سبب آگاهي جناح گرجيان از اصل ماجرا شده

و غم خود را بر شاه شدن و تاجيك هم از. گذاشتندميرزا سامعناصر ترك نجات سلطنت شاه صفي
 خدمت ترين مهمو تاجيكاني كه وسوسة به قدرت رساندن يك شاهزادة صغير را داشتند،ها تركدست 

د  با تركانها گرجير ابتداي سطنت شاه صفي به وي بود كه اين مسأله نيز حاصل رقابت جناح گرجيان
و البته خويشاوندي شاه با . بودها گرجيو تاجيكان

و واكنش خان زينلتلاش ها گرجي شاملو براي قبضه قدرت
سالار، در به قدرت رساندن شاه صفي، آنها از پنج منصب عمده؛ يعني سپهها گرجيباوجود تلاش

و آن هم منصب قوللر باشي قورچيقوللر آقاسي، تفنگچي آقاسي،  و وزارت ديوان اعلي فقط يك منصب
 آوردند البته اين منصب هم مختص عناصر دستبه سال قبل بدون متصدي بود،4آقاسيگري را كه از

جن. قفقازي بود و از همكاران اح نخبگان قديمي حرمسرا هم در اختيار زينب بيگم عمه شاه عباس اول
 آغاز شد، اين مسأله قطعاً بدون واكنش عناصرها گرجيبنايراين تلاش براي كسب قدرت توسط. بود

و تاجيك . برآمدندها گرجي، آنها نيز در پي حذف ماند نميترك
 شاملو كه اكنون سپهسالار صفويان شده بود با كمك زينب بيگم زن مقتدر درباري قصد خان زينل
ا و زينل خان وجود داشت؟ علاوه بر آنچهاي رابطهچه. مور دربار مسلط شودداشت بر  ميان زينب بيگم

و مريدي  به خان زينل به خاندان صفوي كه سبب وابستگيها قزلباشكه قبلاً ذكر شد مبني بر وفاداري
علي بيگ للـه ازجمله آنكه شاه. زينب بيگم شده بود، بايد به پيوندهاي ديگر ميان اين دو اشاره نمود

و همچنين علي قليخان نامزد زينب بيگم نيز متعلق به طايفه شاملو بود  زينب بيگم از طايفه شاملو بود
(البته ازدواج صورت نگرفت( و ديگران،)  خان زينلاين پيوند سبب نزديكي ميان)45-44: 1390بابايي

و وزيراعظم هم از دوستان او بودندو قورچي باشديدمي كه شاه را جوان خان زينل.و زينب بيگم شد ي
. مثل زينب بيگم نيز داشت؛ بنابراين فرصت را مناصب يافت تا كاملاً بر دربار مسلط شوداي پشتوانهو

و اغورلوخان شاملو ايشيك. او طايفه شاملو را بر دربار مسلط نمود شاه نظر بيگ شاملو مقام جبادارباشي
شاباشـي آقاسي و نقدي بيگ و شاه علي بيگ شاملو به منصب ديوان ملو مقام داروغة فراشخانه
( تركش رسيدگري قورچي بر) 327-342-1382:140واله قزويني،. قطعا اين حجم تسلط شاملوها

و  و قدرت از. بودخان زينل ريزي برنامهدربار، بر اثر نفوذ  به مذاق شاه جوان كه خان زينلچنين رفتاري
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و قدرت پدربزر .و دوست نداشت اختياراتي از وي سلب شودآمد نميگش را ديده بود، خوش استبداد
در راس. ناراضي بودندها قزلباش درباري ديگر نيز از اين ميزان نفوذ هاي گروهعلاوه بر نارضايتي شاه

كه. بودندها گرجيها گروهاين  اضي نارخان زينلازها گرجيظاهراً شاه نيز اين مسأله را درك كرده بود
. شاه صفي قصد آشتي دادن اين دو گروه را داشتها عثمانيهستند اما به دليل شرايط حساس جنگي با 

و غلبه بر تضادهاي رايج«صفيشاه حداقل در آغاز حكومت خود براي سامان دادن قدرت سلطنت
و گرجيان، توسل به شيوه و اصليهاي مسالمت آميز را ميان طبقات حاكمه، به ويژه ميان تركان ترين

همچنين در ابتداي سلطنت شاه)24: 1391بهرام نژاد،(» ضروري ترين قاعده حكومتداري مي دانست
 اين مسأله دليل. را داشته در دست نيستخان زينلصفي شواهدي دال بر آنكه شاه قصد كاهش نفوذ 

آغخان زينلشايد ترس از گروه قدرتمند و آغاز جنگو يا شايد از سر آنكه جنگ با عثماني از شده بود
و همبستگي، بوده است و نيازمندي شاه به اتحاد .با عثماني

( را داشتها گرجي جهت تثبيت قدرت خود، قصد براندازي كامل جناح خان زينل  ترين مهم.
و خان زينلاختلاف اين اولين تضاد آشكار ميان.) گرجي رخ دادخان قلي صفي با بيگلربيگي بغداد
و فتق دهندة امور خان زينل. در زمان شاه صفي بودها گرجيوها قزلباش  گرجي كه در اين زمان رتق

و دشمني خويش را با صفي«بود و كينه ها بعد از خان كه در ميان گرجيقليفرصت را مغتنم شمرده
شكاالله و اقتدار بسيار بهم رسانيده بود، آشكار ساخت تا شايد بتواند او را از و جلال ورديخان شهرت وه

تسلط بر برخي ايالات مانند بغداد به دليل).30: همان(» خويش در قلمرو عراق عرب ساقط نمايد
بغداد منطقة بسيار حائز اهميتي. موقعيت سوق الجيشي آنها، نشانگر قدرت شخص حاكم آن ايالت بود

و حال با مرگ شاهها عثمانيبود كه شاه عباس اول به سختي آن را از  كه گرفته عباس مشخص بود
 تضاد دانستمي در پي بازگرداندن آن منطقه خواهند بود؛ به همين دليل شاه صفي به خوبيها عثماني

و ممكن است اين اختلاف به و سپهسالار ايران اصلاً براي آيندة بغداد خوب نيست بين حاكم بغداد
دا. قيمت از دست رفتن بغداد تمام شود شاه. ديدها قزلباشوها گرجيدن شاه صفي چاره را در آشتي

و گسترش اين اختلافات جلوگيري كند زيرا آميز مسالمتتلاش نمود با روشي   دانستمي از ادامه
و هم براي آيندة سلطنتش خطرناك خواهد بود شاه فرماني. اختلافات هم براي جغرافياي سياسي ايران

(آمد درمي خان زينلج پسر گرجي به ازدواخان قليصادر كرد كه طي آن دختر صفي  با)28-27: همان.
دو. به پايان پذيرفتن اختلافات بود اجراي اين فرمان شاه صفي اميد گرچه ايجاد پيوند سببي ميان

 به خوبـي صفـي شاه در برخي مواقع براي آينده شاه تهديدآميز باشد، اما توانسـتميعنصر نظامـي 
و خان قلي صفيميان كه ايجاد پيوند خويشاوندي دانست مي  تواند نمي شاملو هرگز خان زينل گرجي
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و اين پيوند فقط  از شدت توانستميبراي شاه تهديد آميز باشد زيرا ريشه اختلافات بسيار عميق بود
اختلاف ميان اين دونفر فقط شخصي نبود؛ بلكه ريشه در اختلافات گرجي قزلباشي. اختلافات بكاهد

و حال با مرگ شاه عباس كه حافظ تعادلها قفقازي سپاه داشت، كه از زمان تشكيل  آغاز شده بود
يك. ميان آنها بود، هر كدام از طرفين قصد بر هم زدن تعادل به نفع خود را داشتند بنابراين قطعاً

 شاه صفي تيري در رسدمي ازبين ببرد، اما به نظر توانست نميرااي ريشهازدواج سياسي اين اختلافات 
و البته هرگز به هدف نخوردتاريك با به شكست انجاميدن تلاش.ي انداخته كه شايد به هدف بخورد

و بر كشيدن  و كشتار يك طرف شاه صفي براي آشتي ميان نيروهاي متعارض، وي چاره را در قتل
و به دليل. طرف ديگر ديد شاه صفي دل خوشي از درباريان قديمي كه وابسته به شاه عباس بودند

 خصوصبهها گرجي، نداشت؛ ولي در عوض علاقة زيادي به كردند نمي بودن شاه، زياد به او توجه جوان
حوادث. كه بيان شد به لحاظ خويشاوندي نيز با آنها نسبت داشتگونه همانباگراتيان داشت، زيرا

.بعدي راه را براي اتخاذ اين سياست از سوي شاه هموار كرد

رقزينل )كودتاي نافرجام اول(ابت خان اولين قرباني
به همين. از ايران برآمدهايش شكستبا مرگ شاه عباس اول، سلطان مراد عثماني، در پي جبران

بغداد توسط. گيرد فرستاد تا بغداد را باز پس النهرين بينمنظور، خسروپاشا، صدراعظم خود را به 
شدها عثماني  قشون ايران، به كمك محاصره سپهسالاربايستميبنابر روال معمول. محاصره

و دشمن اصلي خودش؛ يعني صفي خان زينل. رفتميشوندگان  گرجي خان قلي بايد به كمك رقيب
و گيلانك در نزديكي بغداد. رفت مي سپهسالار، لشكريان را در خانقين متوقف نمود او حتي تا شهربان

شدبا ورود نيروهاي تازه نفس از مناطق مختلف قواي. پيش رفت كه. سپهسالار تقويت در همين حين
خسروپاشا كه در شهر زور. بود، اتفاقات ديگري رخ دادبيني پيشنجات بغداد توسط سپهسالار قابل 

و   كه تا آستانة پيروزي در بغداد پيش رفته بود، خان زينلمستقر شده بود، قلعه مريوان را فتح نمود
و آنجا را نجات دهدتصميم گرفت با بخش كوچكي از سپاهيان به سم با وجود آنكه.ت مريوان رفته

به پيروزي در بغداد در دسترس تر بود، سپهسالار تصميم گرفت با نيروهاي اندك به نجات مريوان كه
واي اشارهمنابع صفوي. از بغداد بود، برودتر اهميتمراتب كم  و حاكم بغداد  به اختلافات سپهسالار

د  توانمياما به خوبي. كنند نمير گرفتن چنين تصميمي از سوي سپهسالار امكان دخيل بودن اين امر
 شاملو چنين تصور كرده كه بهتر است رقيب داخلي را به وسيلة دشمن خارجي از خان زينلحدس زد



و اسلاممجله پژوهش و تابستان14شماره هاي تاريخي ايران 1393 بهار  188

و خامها عثمانيبا فتح بغداد توسط. اردميان برد  صفي قليخان نيز كشته يا اسير خواهد شد، شاه، جوان
واي مؤاخذهريان نيز زير نفوذ زينب بيگم بودند؛ پس احتمالاً با سقوط بغداد بود، دربا  در كار نخواهد بود

و حتي در خان قلي صفيتقصيرها برعهدة و عدم كفايت وي در نگهداشتن بغداد خواهد افتاد  گرجي
و درباريان به خاطر كاهلي در حفظ بغداد صورت كشته يا اسير نشدن صفي قليخان، وي توسط شاه

وها عثماني نيز با نجات مريوان از دست خان زينل. مؤاخذه خواهد شد  عدم كمك به حاكم بغداد
. جابجايي بخشي از نيروها را از خانقين به مريوان، توجيه خواهد كرد

 در پاي قلعه مريوان خان زينل. اشتباه از آب درآمد، بغداد مقاومت كردخان زينلمحاسبات
و شكستها ازعثماني و قتال« خورد بي آنكه ملاحظه اطراف قلعه نمايند، عساكر جرار را گرم جدال

و شكست سختيها عثمانيو نيروهايش در دام)41: 1388سوانح نگار تفرشي،(» داندمي  گرفتار آمده
و«: در ذيل عالم آرا، علت شكست او چنين آمده. خورند مي و دورانديشي و بي باكي طريق حزم از غرور

بيا معحتياط مرعي نداشته و و اشاره تابانه رفت هذا در محلي نامناسب، طرح جنگ انداخته؛ بي امر
و دولت و اعيان و بي آنكه با ساير امرا و مدبران اشرف اعلي و ريش سفيدان كارديده خواهان دودمان

و مورخ،(» مشاوره نمايد... تجربه كار  و غرور تفرشي علت اين بي احتي)51: 1317تركمان اطي
و اعتبار خويشتن پشت گرم كرده«: سپهسالار را چنين آورده است : 1388الحسيني التفرشي،(» به تقرب

و آن هم اعتماد ). 232  به آنكه نتيجه هر چه باشد، خان زينلدر اين جمله نكتة ظريفي وجود دارد
در در كار نخواهد بود؛ زيرا از نظر او هم به شاه بسيار نزديكاي مؤاخذه و هم تمامي امور دربار، است

و دوستان او  پس نگراني از بابت شكست وجود ندارد مهم آن است كه دشمن. باشدميدست وابستگان
و از بين رفتنش به سپهسالار برسد و هر لحظه ممكن است خبر سقوط . اصلي وي در بغداد تنها مانده

 در مريوان، تهديد هر چه بيشتر بغدادها مانيعث به قيمت تثبيت قدرت خان زينل نادرست هاي بيني پيش
و نهايتاًها عثمانيو در آستانه سقوط قرار گرفتن آنجا، حمله  به داخل ايران كه تا همدان پيش رفتند

شدها عثماني سبب جسارت خان زينلشكست. قتل خود وي تمام شد شاه صفي.و آمدن آنها تا همدان
و  وي تصميم گرفت. چه شده استها قزلباشوها گرجيرقابت به چشم خود ديد كه حاصل دشمني

و هم براي روي كار آوردن نيروهاي وفادار به شخص شاهها رقابتكه هم براي پايان دادن به اين 
و نيروهاي درباري بپردازد) قوللرها( و تصفية برخي از افراد و خان زينلخطاهاي. به پاكسازي  بهانه

ف . اولين قرباني مجموعه كشتارهاي عصر شاه صفي بودخان زينل. راهم نمودزمينه را براي اين كار
و رسدمي فقط شكست در مريوان بود؟ به نظر خان زينلآيا علت قتل  كودتايي از سوي زينل خان

. به شواهدي در اين زمينه دست پيدا كردتوانميدر بررسي منابع. جناح قدرتمندش در دست اجرا بود
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، از جمله عواملي هستند كه در تمامي منابع عصر صفوي از خان زينل جايبيو غرور دو عامل خودسري
 منابع دربارة اين دو عامل پرداخته هاي گفتهبنابراين به بازگويي. اند آمده به حساب خان زينلعوامل قتل

نقزيرا. شود نمي و به وجود يك و جملاتي كه محقق را به دلايل ديگري غير از اين دو عامل شة توطئه
كه كندميكودتا رهنمون  و عظام« التفرشي آورده است كه شاه با كشتن زينل خان،:اين است خوانين

و ملازمان عتبة دولت را از خواب و ساير مقربان بيو امراي عالي مقام و هوشي امتناهي حال غفلت
اعشده و و رسم عبوديت خويش پيش نظر گرفتند تا به تقرب و هر كس راه تبار خود پشت گرم نكنند،،

و بد مستي نگردانند و اختصاص خود را سرماية ستم : 1388الحسيني التفرشي،(»و خصوصيت اعتبار
 شاه صفي قصد زهرچشم گرفتن رسدمياول آنكه به نظر: دو نكته در مطالب ياد شده وجود دارد). 233

ن كند؛ لازمه اين امر كشتن يك از ساير بزرگان را داشته تا كسي هوس خودسري به سرش خطور
و عامل شكست از خان زينلشخصيت قدرتمند بود، چه كسي بهتر از  كهها عثماني خودسر و البته كسي

 شاه بوي كودتا را حس كرده رسدمينكتة دوم، به نظر. نهاد نميبه دليل جوان بودن شاه به وي وقعي
كشتن براي آن بوده كه بزرگان راه خود را پيش اين گويدمي كه كندميتفرشي نيز بدان اشاره. بود

و فقط به انجام وظايف خود بپردازند در. گيرند و امراء آيا واقعاً توطئه اي از سوي گروهي از درباريان
سپهسالار«: گويدميوحيد قزويني. كار بوده است؟ با بررسي ساير منابع سعي در پاسخ اين سوال داريم

و اسناد  اسناد) 231: 1383وحيد قزويني،(» بعضي امور كه بدو نموده بودند، مقتول گشتهبنابر سوءتدبير
و چيزي بدان كندميقزويني به همين اشاره اكتفا. برخي امور به او، جمله اي تأمل برانگيز است

واند كردهكدام امور بود كه منابع تقريباً در مورد آن سكوت. افزايد نمي يا؟ مسلماً منظور قزويني غرور
و منظور نظر قطعاً چيز احياناً شكست مريوان نبوده است؛ چون خود وي به اين مطالب اشاره كرده

و قتل. ديگري بوده است : نويسدمي خان زينلاز ميان منابع متأخر صفوي زبده التواريخ در باره عزل
مف« و مصلحت يكديگر، منصب سپهسالاري به رستم خان غلام و به قتل به الهام ملهمان غيبي وض

 هاي گفتهاز اين ). 105: 1375مستوفي،(» خان مأمور گرديده كه سر او را به درگاه معلي فرستادهزينل
مستوفي شايد به ظاهر چيز خاصي نتوان يافت؛ اما اشارة مستوفي به الهام ملهمان غيبي شايد نشانگر

م مستوفي، از عالم غيب فهميده كه آن باشد كه شاه صفوي، كه اتفاقاً جايگاه معنوي هم داشت، به زع
اگر گناه سپهسالار همان شكست مريوان بود، اين يك مسأله واضح است. در كار بوده استاي توطئه

. پس نيازي به الهام ملهمان غيبي نداشت كه شاه بخواهد با استفاده از آن سپهسالار را به قتل برساند
.است بودهبنابراين حتماً در پس پرده خبري
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 آراي جهانبرخي منابع مانند خلاصه السير،. كنندمينابع داخلي به گفتن همين نكات بسندهم
و ذيل از ميان منابع اروپايي تنها. عباسي اصولا نكتة تأمل برانگيزي در اين باره ندارندآرا عالمعباسي

 از منابع صفويترتمتفاواو روايتي. باشدمي اولئاريوس است آورده را خان زينلمنبعي كه ذكر قتل 
واي عده شاه در همدان بود، شبيكه وقتي نويسدمياو. دارد و از سفاكي  از بزرگان در محلي جمع شده

 كه اين افراد را به قتل خواهدميو از شاه دهدمي ماجرا را به شاه اطلاع خان زينل: اند گفتهبيرحمي شاه
 اين كار را بكنم، بايد از تو شروع كنم، زيرا از همه اين اگر بخواهم«: گويدميبرساند، شاه در جواب او

و در مذاكرات آنها شركت وي در ادامه) 2/726ج: 1369اولئاريوس،(» داشتي جمع بزرگتر بودي
( را به قتل رساندخان زينل كه شاه به دست خويش نويسد مي جلسه مشورتي كه ). 727:همان.

هكندمياولئاريوس بدان اشاره  آن، در  ميانبهيچ كدام از منابع داخلي به صورت مستقيم ذكري از
و وحيد قزويني به صورتاي توطئهاين جلسه ظاهراً همان. است نيامده  بوده كه التفرشي، مستوفي
و در است بودهپس طرح كودتا در كار. اند كرده به آن اشارهاي كنايه و توطئه عليه چه كسي ، اما كودتا

و يا آنكه هدف براندازي شاه بوده است بودهچه حدي ؟ آيا اين كودتا قصد براندازي صفويان را داشت؟
و نزديكانش مشغول طرح توطئه خان زينلاست؟ قطع به يقين، . است بوده به همراه برخي از بزرگان

از بوداين خبر توسط جاسوسان به گوش شاه رسيده و جناحش با خبر خان زينل سوءنيتو البته شاه
و حرمسرا در همدان بيگم زينبتصديق كنندة اين ادعا، اقدام شاه صفي در دور كردن. بود  از اردوگاه
، بين طالع ملا محمدطاهر بيني طالع از همديگر بر اساس بيگم زينبو خان زينلشاه براي جدا كردن. بود

ح«ها عثمانياز ترس حمله و بزرگ زنان و زينب بيگم، عمة با نفوذ شاه عباس اول رم خانه را از شاه
و ديگران،(» خانه را به گلپايگان در نزديكي اصفهان فرستادندحرم. اردويش جدا كردند : 1390بابايي

و البته نشانة آگاهي شاه از طرح يك خان زينلاين اقدام شاه صفي مسلماً نشانگر ترس او از جناح ). 44
ح. باشدميتوطئه و مسلماًتر حساس خان زينلركات جناح بنابراين پس از اين اقدام شاه، به  شده

و همين جاسوسان خبر جلسة مخفي بزرگان را به بودند كردهجاسوسان شاه به درون جلسات آنها رخنه
و خواسته دستي پيش نيز كه احتمالاً از آگاه شدن شاه بو برده بود، قصد خان زينل. اند رساندهشاه  داشته

گنتقصيربيخود را و .اه را به عهدة برخي از درباريان بگذارد جلوه دهد
هدف كودتاگران براندازي صفويان نبوده است؛ زيرا در جناح زينل خان تمامي كساني كه حضور

تا. دارند؛ وابستگان به خاندان صفوي هستند  پي برد كه اقدام عليه توانمي زمانآناز اتفاقات رخ داده
و گروه بركشيدة او، يعني اول،: سه دليل براي توطئه عليه شاه وجود دارد. بوده استها گرجيشاه جوان

نامة نگاشته شده به اصفهان به هنگام مرگ شاه عباس، مبني بر آماده كردن دو شاهزاده براي 



و تاجيكان در دوره شاه 191)ق1052-1038(صفيبررسي تحليلي رقابت گرجيان با ائتلاف تركان

و تاجيك براي گماشتن و تمايل جناح ترك  جوانتر به پادشاهي، برخلاف وصيتاي شاهزادهپادشاهي
 هنوز ميل ميرزا سام حدس زد كه اين جناح با وجود شاه شدن توانميبنابراين. شاه عباس اول است

ها گرجي مبني بر حمايت شاه صفي از جناح هايي نشانهدوم،. اند ندادهخود را براي عزل او را از دست
و تاجيك خوش سوم، اتفاقات آتـي كه پس از مرگ. آمـد نمياست كه مسلماً به مذاق جناح ترك

 شاه صفي را جايبهو وزير اعظم، قصد جايگزيني يك شاهزادة جديد باشي قورچيو داد رخ خان زينل
 از پادشاهي شاه صفي ساليك بود، زيرا هنوزها گرجييكي ديگر از اهداف كودتا ساقط كردن. داشتند

 آن بود كه ادامة اين روندمعنايبهو اين بودند شده به نور چشم شاه تبديلها گرجينگذشته بود كه
شدها قزلباشسبب سقوط كامل ، بريممي كه پي شودمي تصديق حقيقتزماني اين.و تاجيكان خواهد

 خان زينل مرگ اولئاريوسبرخلاف گفتة.و كشتارهاي آتي بودندخان زينل بازوي شاه در قتلها گرجي
سر نامبهرام«او به دست. افتدمي غلام اتفاقيكبه دست ايان قديمي غلامي كه در سلك خواجه

شد)94: 1358، اصفهاني خواجگي(» منتظم بود . رودمي، اولين توطئه از بين خان زينلبا قتل.كشته
، خان قليصفي. رخ داد، زمينة قدرت يافتن آنها را نيز فراهم نمودها گرجي كه با كمك خان زينلقتل

، بر اثر مرگ خان زينلدنش كشته بود، نيز يك سال پس از خان زينلحاكم بغداد كه دشمن اصلي
وي به منصب.، رستم بيگ گرجي بودنمودشخصي كه در اين ماجراها ترقي. رفتطبيعي از دنيا

و. سپهسالاري رسيد و قلي عليعيسي بيگ  بيگ، برادران رستم بيگ، به مقامات حكومت آذربايجان
.شد بيگ افزوده منصب تفنگچي آقاسي نيز به منصب سپهسالاري رستم. رسيدندديوان بيگي

( از ملازمان داوود باگراتي پدر خسرو ميرزا بودبيگ رستم بر)28: 1379اشراقي،. به طور قطع علاوه
و برادرانش بيگ رستمشايستگي  و خسرو ميرزا در ارتقاي مدارج رستم بيگ ، سفارشات فخرجهان بيگم

.مؤثر بوده است

و ها قزلباشكودتاي دوم تاجيكان
و تاجيكان براي خلع شاه صفي بسيار تلاش مجدد و اينتر گسترده تركان  از تلاش قبلي بود

يك. اند نگذشتهتلاش به حدي بود كه منابع به سادگي از كنار آن و اين بار طراح كودتا يك قزلباش
و خليفه سلطان وزير اعظم هر دو داماد شاه باشي قورچي خان عيسي. تاجيك به همراه زينب بيگم بودند

و از شاخة فرعي خان عيسي. عباس؛ يعني شوهر عمة شاه صفي بودند  به لحاظ نسبي از اولاد شيخ جنيد
وي.شدميصفويان محسوب  مناسبي براي پادشاهي بودند؛ زيرا ازسمت پدر هاي گزينهبنابراين پسران
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و از طرف مادر نيز نوة شاه عباس بودند ز خوبي براي اين دستاويتوانستمياين مسأله. به شيخ جنيد
و رسانـدن يكي از پسـران و. به پادشاهي باشدباشي قورچيجناح گرچه رستم خان قوللر آقاسـي

و وزارت باشي قورچي سپهسالار در دربار قدرت زيادي داشتند، اما هنوز دو منصب مهم؛ يعني بيگ رستم
و تاجيك بود .ديوان اعلي، در اختيار جناح ترك

 خان چراغ، به نام خان عيسي، يكي از نزديكان باشي قورچيي پسر ارشد طراح مسألة پادشاه
با. زاهدي بود و رابطة نزديكي و«. داشتخان عيسيچراغ خان از اولاد شيخ زاهد گيلاني بود به سعي

هماهتمام عيسي و رتبه و اعتبار گذاشته در اين اوقات لقب ايالت صحبتي يافته خان قدم در پلة ترقي
و ياريگر اصلي او نيز خليفه سلطان، وزير ). 240: 1383حيد قزويني،و(» بود او طراح اصلي كودتا بوده

، به عنوان وليعهد باشي قورچيخلدبرين به اشتباه، طرح آنها را انتخاب يكي از پسران. ديوان اعلي بود
و درست قضيه، اصل) 110-104: 1382واله قزويني،(؛ زيرا شاه هنوز پسر نداشت داندميشاه صفي

و شاه شدن پسر ارشد  سن سال18سيد محمد،. به نام سيدمحمد بودباشي قورچيخلع شاه صفي
و همدست ميلبيداشت خود وي نيز شدخان چراغ به اين مسأله نبود گرچه منابع صفوي. زاهدي

عكنندمي را از اين توطئه مبرا باشي قورچي، القول متفقتقريباً   گذارندميهدة چراغو تقصيرات را بر
و مورخ،/ 243: 1366استرآبادي،( ؛ اما بايد پذيرفت)1382:105واله قزويني،/88-87: 1317تركمان

و مايل بود كه به جاي باشي قورچيكه ، جناح خودشها گرجي نيز از رفتار شاه صفي به تنگ آمده
كه. قدرت بگيرند و داشت، ترس از عواباشي قورچي شايد تنها ترسي قب كار بود كه ممكن بود خود

شدگونه همينو البته(پسرانش به قتل برسند   خان عيسي گناهيبي منابع صفوي در رسدمي نظربه). هم
و منابع در پي آن اند كردهمبالغه كهاي گونه تا به اند بوده؛ زيرا وي از سادات صفوي بوده  جلوه دهند

و در ميان منابع صفوي تنها سوانح نگار. انحراف مبرا هستندخاندان شيخ صفي الدين به نوعي از خطا
و نوشته كه شاه پس از بازگشت از سفر خان عيسي بودن گناهبياست كه تا حدودي از   چيزي نگفته

و را. در اين راستا به قتل رسيدنداي عدهعراق دست به تنظيم امور اصفهان زد و«عده اي از خاشاك
و جهانيان سبب تفرقة ابناء زمانخار ارباب فساد، كه باع بودند، از ميان»ث شورش اوضاع جهان

در).63-62: 1388سوانح نگار تفرشي،(برداشت  نبايد فراموش كرد كه عيسي خان از كساني بود كه
او. هنگام مرگ شاه عباس، متمايل بود كه شاهزادة ديگري را به قدرت برساند پس مسألة بي گناهي

.باشد داشتهمحلي از اعراب زياد تواند نمي
و. به هرحال كودتا يك بار ديگر نافرجام ماند و وزير اعظم، ترس استعفاي همزمان قورچي باشي

كه. حساسيت شاه را بيشتر كرد به«شاه همواره به اين فكر بود سيد محمد، دود اين مشعله هميشه
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و ناداني سوداي شگفت در سوي. دماغ دارد » داي خاطرش جلوه مي نموده باشددور نيست كه از جهل
و مورخ( و تاجيك ختم ماجرا فقط به تقابل مردان گرجي با مردان).88: 1317،تركمان ودش نميترك

، از قدرت يافتن تدريجي زنان گرجي در سلطان خليفهو خان عيسيقطعاً دو عمة شاه صفي؛ يعني زنان
ق و شوهرانشان را براي قبضة  خان عيسيقدرت يافتن پسر. كردندميدرت تشويق حرمسرا ناراحت بودند

از. به معناي مسلط شدن اين زنان بر حرمسرا بود زن(اش عمهاولئاريوس نيز اشاراتي به رنجش شاه
و ). 724: 1369اولئاريوس،(دارد) عيسي خان البته به اين دو عمة شاه، بايد زينب بيگم، زن پير

مسلم شدن طرح كودتا بر شاه، وي يكبار ديگر به بازوي قدرتمندبا. كاركشتة حرمسرا را اضافه نمود
شب. خود؛ يعني خاندان باگراتيان متوسل شد زمانيكه جشن.ق.هـ1040 رجب، در اواخراي جمعهدر

 باشي قورچي خان عيسيموسوم به جشن خضر نبي در حال برگزاري بود، رستم خان گرجي، به خانه 
و سه پسر و آنها را در چهار باغ به قتل رساند را خان عيسيرفت (به همراه خود آورد : 1366استرآبادي،.

و تاجيك ادامه يافت) 244 و خلع كامل جناح ترك سلطان چهار پسر خليفه«. دامنة كشتارها
و ميرزا رضي با ميرزا محمد معصوم ولد ارشد  و چهار نفر ولدان ميرزا رفيع الدين محمدصدر اعتمادالدوله

م و نواب، عليه ميرزا و گوشه نشين زاوية فراموشي ساختند حسن متولي مشهد مقدس را مكحول نمود
خواجگي اصفهاني،(» هاي قديم خود فرستادندبيگم را از حرم عليه عاليه بيرون كرده، به خانهزينب
و ساوه،«همچنين). 1358:126  چهار غلامي از غلامان خاصه را مقرر فرمودند كه در دارالمؤمنين قم

هاي سلطان حيدرميرزا ابن خاقان، جنت مكان شاه طهماسب بودند، خان استاجلو كه دخترزادهپسر حسن
و باشي قورچي استاجلو خان تختههمچنين ). 244: 1366استرآبادي،(» به قتل رسانند و كمان  تير

جرخان عيسي كه از مشاوران نزديك خان عيسيميرمحمد طاهر سمناني وزير با بود، به م مشاركت
( به قتل رسيدندخان عيسي سنجر ميرزا پسرشاه نعمت االله يزدي كه مادرش ). 110: 1382واله قزويني،.

، از جمله ديگر به رسيدميدختر شاه طهماسب بود، سلطان حسين كه از جانب مادر به اسماعيل دوم 
(قتل رسيدگان بودند آيا.مدتي بعد به قتل رسيد نيز باشي قورچيعيسي خان).84: 1334ملاكمال،.

و يا نه  برها گرجيگستردگي كشتارها نشانگر وسعت ماجراي كودتا بوده است؟  فرصت را براي تسلط
 بوده هر دو مسأله در رخ دادن اين حد وسيع كشتارها تأثيرگذار رسدمي نظربه؟ اند شمردهدربار، غنيمت

و. است وها قزلباش پي برد كه سه گروه توانمي رسيده قتلبهدر نگاهي به افراد كور شده ، تاجيكان
اين كشتارها سبب. اند بودهكساني كه به لحاظ نسبي از خاندان صفوي بودند، قربانيان اصلي كشتارها

و تاجيك در دربار شاه صفي شد مأمور كشتارها نيز رستم بيگ گرجي. سقوط كامل گروه ترك
و غلامان شاهي زير نظر او بود در هر جايي كه منابع از كشته شدن يا كور شدن.ندسپهسالار
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؛ غلاماني كه تحت كنندمي، انجام دهندة اين كار را يك غلام ذكر آورندمي سخن به مياناي شاهزاده
در ماجراي كشتن سرشاخة.دو رستم بيگ گرجي بودن) رستم خان(فرمان قوللر آقاسي خسرو ميرزا

نيخان عيسييعني كودتا؛  راو پسرانش و مأموريت ز، خود رستم بيگ گرجي به شخصه وارد عمل شده
و هم سبب تثبيت پادشاهي. دادهانجام  و تاجيكان اين اقدامات جناح گرجيان، هم باعث سقوط تركان

و پاكسازي مدعيان سلطنت شد و تاجيكانها گرجيدر واقع. شاه صفي  به برندة نهايي رقابت با تركان
.تبديل شدند

 بر دربارهايگرجتسلط
دوران شاه صفي را بايد مقطعي از تاريخ صفويان دانست كه نيروهاي گرجي بردربار ايران مسلط

اين دو گروه هدفشان.و غلامان جنگي بودنداي صيغهدو گروه عمدة گرجي در اين مقطع، زنان. بودند
و دستگاه ديواني  . بود) رت ديوان عاليدر رأس آن وزا(تسلط بر امورات حرمسرا، مناصب نظامي

قتل شاهزادگان خاندان صفوي سبب. خود بودهاي خواستهبهها گرجيخروجي كشتارها، رسيدن
كهشد مي و هم رقيبان فرزند شاه صفي  آمد، از دنيابه بعد ساليك تا هم رقيبان سلطنت شاه صفي

و اين مسأله قطعاً براي زنان گرجي خوشايند بود؛ زيرا زنان. ميان بروند  شاه صفي عمدتاً گرجي بودند
شدگونه همين مادر شاه آيندة ايران شود هرچند توانستمييكي از اين زنان پس نتيجة كشتارها. هم

حس. به سود زنان گرجي بود  كه زينب بيگم عمة پدربزرگ شاه، شودمياين سودمنـدي زماني بيشتـر
و تبعيد و قدرتمند درباري از حرمسرا اخراج و راه را براي تسلط هر چه بيشتر زنان گرجي زن سياس  شد

و نظاميان گرجي يك غلام گرجي ديگر به نام. باز نمود  بيگ محبعليرابط ميان زنان گرجي حرمسرا
و مربي غلامان محسوب. بود و رابط دنيايشدمياو للـه و روابط نزديكي با فخرجهان بيگم داشت

عل.شدميخارج از حرم او محسوب و خسرو ميرزا شاهزادة گرجي خواسته رستم«ي بيگ از محب بيگ
» شاهـان صفوي تحكيم كنند) حيـدري(بود كه موقعيت خود را در دربار به نام تشيع بر گرد تيرة پدري 

و ديگران،(  فخرجهان بيگم با دو رستم گرجي هاي نقشهاين رابط، هماهنگ كننده).48: 1390بابايي
ما. بود جراي كشتارها، فخرجهان بيگم باگراتي امور حرمسرا را تحت تسلط خود به هرحال پس از

و او حالا دنيابهخوشبختي جناح گرجيان وقتي تكميل شد كه زن گرجي شاه صفي پسري. درآورد  آورد
رستم بيگ دو منصب. مناصب نظامي نيز به دست عناصر گرجي افتاد.مادر وليعهد ايران بود

و تفنگچي آقاس و خسرو ميرزا سپهسالاري مقام قوللر آقاسي را در اختيار) رستم خان(ي را متصدي شد
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 باشي قورچي تنها منصبهاآن بود،ها گرجياز چهار منصب اصلي نظامي، سه منصب در اختيار. داشت
كه. بود را آنها نداشتندها قزلباش مخصوصهمآنكه  در پي تسلط بر آن بودند،ها گرجيبخش سومي

شدها گرجيبراي اين پست يك تاجيك نزديك به جناح. ان اعلي بودوزارت ديو  خان تقيميرزا. نامزد
اين خصلت ساروتقي،. ملقب به ساروتقي كه اتفاقاً او نيز مانند بسياري از غلامان گرجي خواجه بود

و آمد  وتر راحتسبب رفت و رابطه نزديكي با آناخانم، زن گرجي شاه مادر او به درون حرمسرا شد
و اين نزديكي براساس نياز دو طرف. وليعهد، داشت ساروتقي خود را به جناح گرجيان نزديك كرده بود

ها گرجيبدين ترتيب جناح. بود كه در نهايت منجر به تسلط ساروتقي بر منصب وزارت ديوان اعلي شد
و زن شاه(حرمسرا در اختيار زنان باگراتي. به طور كامل بر دربار شاه صفي مسلط شدند مادربزرگ، مادر

و وزارت ديوان اعلي نيز در اختيار ساروتقي دست نشاندة جناح،)صفي  مناصب نظامي در تسلط دو رستم
 بود كه آنها خصوصاً جناح هايي شايستگي بر دربار حاصل ابرازها گرجيتسلط يكپارچه. گرجيان بود

و شاهزادگام صفوي كه چشم به مقام سه گروه قزلباشان. نظاميشان از خود نشان داده بودند و تاجيكان
و در پي خلع شاه صفي بودند، به طور كامل توسط جناح  از قدرت به پايينها گرجيسلطنت داشتند

و تثبيت و باعث تحكيم  بر دربار، همراهها گرجيتسلط. سلطت شاه صفي شدندهاي پايهكشيده شدند
و بدي و كمك آنها بر امور دربار با تسلط شاه صفي بر دربار نيز بود ن ترتيب شاه صفي توانست بار ياري

.مسلط شود

 نتيجه
 آن به دوران شاه عباس هاي ريشهو بود گرفتهنوع جديد رقابت كه در دربار شاه صفي شكل

و سپس. بودها گرجي برتري مطلق جناحاش نتيجه، گشت برمي ورود آنها به عرصة تشكيلاتي صفويان
آ  شاه طهماسبراآنن، راهكاري هوشيارانه از سوي شاه عباس اول بود كه مقدمات عرصه رقابتي

قطعاً عناصرقديمي. زمان شاه صفي نيز زمان تقابل جدي آنها با عناصر قديمي بود. بود كردهفراهم
و تاجيك(  پاي توانستميو اين مسأله دانستندميشاهان صفوي را عامل تضعيف موقعيت خود) ترك

و شان تشكيلات آنكه سبببهها گرجي. آنها باز كندهاي رقابتبه شاه را  به صورت قبيله اي نبود
درشدميهمچنين مواجب آنها از سوي شاه پرداخت و ، وابستگي به شخص ديگري غير از شاه نداشتند

هم رؤساي آنها.ردك نمي صدقها قزلباشاين قضيه در مورد. شاه بودندگوشبهواقع آنها غلامان حلقه
و هم آنكه مواجبشان توسط اين رؤسا پرداختاي قبيله ، پس ارادت آنها به شاه در درجةشدمي داشتند
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رخ. گرفتميدوم قرار اي قبيله به سبب تعلّقاتها قزلباشكه بود دادههرچند بارها در تاريخ صفويان
ش. براي حاكميت شاهان صفوي دردسر ايجاد كرده بودند رايطي، بسيار مسلم است كه اگر پس در چنين

 براي شاه توانستمياين حمايت. خود خواهد بودگوشبهرقابتي رخ دهد، شاه حامي جناح حلقه 
و احتمالاً موجبات عزل خود را توسط مخالفانش خود هموار سازد به. خطراتي را به همراه داشته باشد

و تاج و جناح بالا گرفتيك با جناح گرجيان بسيار هر حال در زمان شاه صفي، دامنة رقابت جناح ترك
و تاجيك در پي عزل شاه نيز برآمدند؛ زيرا ، عزلها گرجي راه نجات خود را از تسلط ترين اساسيترك

و هم به دليلاي مسأله دليلبهشاه صفي، شاه جوان صفويان هم،. دانستندميشاه  كه عنوان شد
شددستهم مناسبات خويشاوندي كه با گرجيان داشت،  او تثبيت قدرت خود را مديون واقعبه. آنها

و. گرجيان بودهاي حمايت و تاجيك در رقابت با جناح گرجيان سه بار كوشيدند كه شاه جناح ترك
در. شدندها گرجي را معزول كنند، اما هر سه بار مقهور قدرتها گرجيجناح  و تاجيكان گرچه تركان

و رقابت با عناصر گرج ي در پي بازيابي قدرت از دست رفتة خود بودند، اما حاصل رقابت آنها كشمكش
 به صورتها رقابتدر چهار سال نخست سلطنت شاه صفي، اين. از دست دادن قدرت باقيمانده بود

و تا ده سالها رقابت پيروزمندانه از اينها گرجيدر پايان چهار سال،. اوج گرفتشديدي  بيرون آمدند
و بلامنازع دربار صفويان.ق.هـ 1052ان مرگ شاه صفي در سال آتي، يعني زم آنها قدرت مطلقه

و همچنين هاي لياقتاين پيروزي در ساية ابراز. بودند و چونبي هاي حمايت آنها و چراي آنها از شاه
. آمددستبهبالعكس
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